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احمـــد محمدتبریـــزی/ کتاب‌هـــای خاطره‌نـــگاری از چنـــد جهـــت بـــرای خوانندگانشـــان جذابیـــت دارنـــد؛ نخســـت آنکـــه بـــه دلیـــل واقعـــی و مســـتند 
بـــودن واقعـــه، خواننـــده حـــس نزدیکـــی بـــه شـــخصیت‌ها می‌کنـــد. ممکـــن اســـت خـــودش را بـــه جـــای شـــخصیت بگـــذارد و بـــرای لحظاتی بـــا خود 
بگویـــد اگـــر او جـــای شـــخصیت اصلـــی کتـــاب بـــود، هنـــگام مواجهـــه با ســـختی‌ها چه واکنشـــی نشـــان مـــی‌داد. همچنین خواننـــده به خاطـــر همین 
واقعـــی بـــودن، خـــودش را میـــان کوچـــه و خیابـــان‌ و ماجراهـــای قهرمـــان کتـــاب قـــرار می‌دهـــد و بـــا او همذات‌پنـــداری می‌کنـــد. نزدیکی بـــه قهرمان 
و همراهـــی او، مهم‌تریـــن دلایـــل بـــرای مطـــرح شـــدن یـــک کتـــاب اســـت کـــه در کتاب‌های حـــوزه خاطره‌نـــگاری اتفـــاق می‌افتـــد. در چند ســـال اخیر 
نـــگارش کتاب‌هـــای خاطره‌‌نـــگاری در ایـــران بـــه لحـــاظ کمـــی و کیفـــی رشـــد قابل‌توجهـــی داشـــته اســـت. اگـــر عـــدد و رقم‌هـــا را پشت‌ســـر بگذاریـــم 
و بخواهیـــم فقـــط کیفیـــت را در نظـــر بگیریـــم، بـــه چنـــد کتـــاب درخشـــان در ایـــن حـــوزه می‌رســـیم؛ کتاب‌هایـــی کـــه بـــا توزیـــع و تبلیغـــات درســـت 
می‌تواننـــد در ســـطح جهـــان نیـــز خواننـــده پیدا کننـــد و اگر کارگردانـــی بخواهد از آنها فیلم ســـینمایی بســـازد، اثرش درخـــور و درخشـــان خواهد بود.

چند کتاب خاطره‌نگاری که قابلیت جهانی شدن و اقتباس سینمایی دارند

ســـیدنورالدین عافی، نوجوانی 16 ســـاله برای دفاع از کشور 
راهـــی جبهـــه می‌شـــود. 80 مـــاه را در جبهـــه می‌گذرانـــد و 
جانباز 70 درصد می‌شـــود. او در بیشـــتر عملیات‌های دفاع 
مقدس حضور داشـــت و گلوله و ترکش‌ها جای سالمی در 
بدنـــش نگذاشـــتند. نورالدیـــن تجربه حضـــور در جبهه‌های 
کردســـتان و جنوب را داشـــت و با هر بار مجروحیت، عقب 
نمی‌نشست و دوباره راهی می‌شد. صورتش نیز طی جنگ 
زخم‌هـــای عمیقـــی برمی‌دارد و خواننـــده از میانه‌های کتاب 
بـــا نورالدینـــی همـــراه می‌شـــود که چهـــره‌اش تا حـــد زیادی 
تغییـــر کـــرده اســـت. نورالدیـــن به واقع پســـر ایران اســـت. 
او در طـــول جنـــگ به مـــردی بزرگ تبدیل می‌شـــود و از هر 
عملیـــات و اتفاقاتـــش،  یـــک عالمـــه  خاطره و حـــرف دارد. 
خاطـــرات عافـــی به نوعـــی تاریخچه جنگ به شـــمار می‌آید 
و مـــا را بـــا وقایـــع مهـــم و تأثیرگـــذار زیـــادی آشـــنا می‌کنـــد. 
اگـــر در میـــان کتاب‌هـــا بـــه دنبـــال یـــک قهرمـــان بگردیم، 
نورالدین یکی از بهترین نمونه‌هایش اســـت. او شـــجاعت، 
ایثـــار و فـــداکاری را معنایـــی دوبـــاره کـــرد و بـــا دلاوری‌اش 
چهـــره‌ای ماندگار در رزمندگان در دفاع مقدس خلق نمود. 
حضـــور نورالدیـــن در جبهه‌هـــا بـــه قـــدری گفتنـــی دارد کـــه 
بـــرای هـــر بخش آن می‌توان یک فیلم ســـینمایی ســـاخت.

نورالدین پسر ایران
نویسنده: معصومه سپهری

زندگـــی پرماجـــرای »کونیکـــو یامامـــورا« )ســـبا بابایـــی( 
فرازونشـــیب‌های عجیبـــی به خود دیده اســـت. در دوران 
کودکـــی و نوجوانـــی کونیکـــو، پدر و مـــادرش هیچ‌گاه فکر 
نمی‌کردنـــد سرنوشـــت فرزندشـــان بـــه ایران گـــره بخورد. 
بـــه خارجی‌هـــا روی خـــوش  پـــدر خانـــواده هیچ‌وقـــت 
نشـــان نمـــی‌داد و وصلـــت بـــا خارجی‌هـــا برایشـــان یـــک 
خـــط قرمـــز پررنـــگ بـــود، امـــا امـــان از دســـت تقدیـــر که 
کونیکو را از شـــرق آســـیا با جوانی ایرانی به نام اســـدالله 
بابایـــی از غـــرب ایـــن قـــاره آشـــنا کـــرد و به‌هـــم رســـاند.

البته این ازدواج به سادگی صورت نپذیرفت و خانواده دختر 
بشـــدت مخالـــف این وصلـــت بودنـــد. او باید بیـــن خانواده، 
کشـــور و عشـــقی کـــه تمـــام وجـــودش را گرفتـــه بـــود یکی را 
انتخـــاب می‌کرد. همه اعضای خانـــواده‌اش تصمیم او مبنی 
بـــر ازدواج بـــا یک فرد خارجی را نوعـــی بدعت و طغیان علیه 
فرهنگ و ســـنت‌های ریشـــه‌دار ژاپنی می‌دانستند.سرانجام 
پـــس از کش‌وقوس‌هـــای فـــراوان کونیکـــو و اســـدالله بابایی 
سال ۱۳۳۷ به عقد یکدیگر درآمدند. کونیکو شهادتین را در 
مسجدی در شهر کوبه ژاپن خواند و به دین اسلام متشرف 
شـــد. محمد ســـومین فرزند خانواده بود که ســـال 1342 به 
دنیـــا آمـــد. پس از شـــروع جنـــگ تحمیلـــی در ســـال 1359، 
محمد خودش را به جبهه رساند. او پس از گرفتن دیپلم به 
جبهـــه غرب رفت و از همان زمان به شـــوخی مادرش را تنها 
مادر شـــهید ژاپنی خطاب می‌کرد. در نهایت این اتفاق سال 
1362 افتاد و محمد با شهادتش، مادرش را تنها مادر شهید 
ژاپنـــی تاریـــخ دفاع مقـــدس کرد. داســـتان زندگـــی این مادر 
سراســـر عشق و دلدادگی است. او روزهای عجیب و سختی 
را پشت‌ســـر گذاشت و خواندن سرگذشتش نکات خواندنی 
و جـــذاب زیـــادی دارد. فرازونشـــیب‌های زندگـــی ســـبا بابایـــی 
موقعیت‌های دراماتیکی دارد و هر خواننده‌ای را به وجد می‌آورد.

مهاجر‌سرزمین‌آفتاب
نویسندگان: حمید حسام

مسعود امیرخانی اتفاقـــی کـــه در جریـــان شـــروع جنـــگ تحمیلی برای حســـین 
لشـــکری افتـــاد در دنیا کم‌ســـابقه و بی‌مانند اســـت. شـــهید 
لشـــکری چنـــد روز قبـــل از شـــروع رســـمی جنـــگ به اســـارت 
نیروهای دشـــمن درآمد و تحت شـــدیدترین شـــکنجه‌ها قرار 
گرفت. صدام با زیر فشـــار گذاشـــتن خلبان ایرانی، به دنبال 
اســـتفاده تبلیغاتـــی از او بود تا لشـــکری مقابـــل دوربین‌های 
تلویزیونـــی قـــرار بگیـــرد و بگویـــد ایـــران جنگ را شـــروع کرد، 
اما حســـین لشـــکری، آدم تن دادن به خواســـته‌های دشمن 
و مقابـــل دوربیـــن رفتن نبـــود. او برای انجام ندادن خواســـته 
دشـــمن ســـال‌ها زنـــدان و انفـــرادی کشـــید، شـــکنجه شـــد و 
بدتریـــن شـــرایط را تجربـــه کـــرد. او در خاطراتـــش تعریـــف 
می‌کـــرد که ۹ مـــاه در اتاقی زندانی بود و تنهـــا چیزی که آنجا 
می‌دید، مارمولکی بود که روی ســـقفش راه می‌رفت. شـــهید 
لشـــکری بیـــان می‌کرد وقتـــی ایـــن مارمولک بیـــرون می‌آمد، 
خوشـــحال می‌شـــدم کـــه می‌توانـــم با او حـــرف بزنـــم. اما این 
فقط یک بعد ماجرا اســـت. در آن ســـوی ســـلول‌های ســـرد و 
تاریک، همســـر حســـین لشـــکری در بی‌خبری مطلق به ســـر 
می‌بـــرد و هیـــچ خبری از شـــوهرش نـــدارد. منیژه لشـــکری با 
یـــک نوزاد هیچ چیز از شـــوهرش نمی‌داند و همین بی‌خبری 
و بلاتکلیفـــی بزرگ‌تریـــن رنـــج برای او اســـت. منیژه لشـــکری 
بـــه مـــدت 18 ســـال این شـــرایط را تحمل می‌کند و عاشـــقانه 
بـــه انتظـــار می‌نشـــیند تـــا شـــاید خبـــری از شـــوهرش بیایـــد. 
در نهایـــت ســـال‌های میانـــی دهـــه 70 می‌فهمـــد که حســـین 
دســـت دشمن اســـیر اســـت و پس از آن نامه‌نگاری‌هایش را 
بـــا او شـــروع می‌کند. »روزهـــای بی‌آینه« این ماجـــرا را از دید 
منیـــژه لشـــکری روایت می‌کند. مـــا در این کتـــاب به روزهای 
خوش آشـــنایی منیژه و حســـین ســـفر می‌کنیم و پـــس از آن 
شـــاهد آمدن روزهای ســـخت زندگی‌شان هســـتیم. گلستان 
جعفریـــان بـــه بهتریـــن شـــکل ممکـــن ماجـــرای ایـــن زوج و 
حوادثـــی کـــه از ســـر گذرانده‌انـــد را روایـــت می‌کنـــد و بـــدون 
اضافه‌گویـــی یا حاشـــیه رفتـــن، دقیقاً به عمق ماجـــرا می‌رود. 

روزهای‌بی‌آینه
نویسنده:‌گلستان‌جعفریان

»دختر شـــینا« همچون »روزهای بی‌آینه« جنگ را از زاویه 
دیـــد یکه زن روایت می‌کند. همســـری کـــه در اوج جوانی، 
مادر پنج بچه اســـت و پس از شـــهادت شـــوهرش باید به 
تنهایـــی و یک‌تنـــه فرزندانـــش را به دندان بکشـــد و بزرگ 
کند. این کتاب حاصل خاطرات »قدمخیر محمدی‌کنعان« 
همســـر ســـردار شـــهید حاج »ســـتار ابراهیمی‌هژیر« است 
و خواننـــده را بـــا مقاومت، صبـــوری و ایثار زن ایرانی آشـــنا 
می‌کنـــد. حـــاج ســـتار و قدمخیـــر ســـال 1357 بـــا یکدیگر 
ازدواج می‌کنند و دو ســـال بعد با شـــروع جنگ زندگی‌شان 
دســـتخوش تغییر و تحول می‌شود. حاج ستار سال 1365 
و در جریان عملیات کربلای5 به شـــهادت می‌رســـد و پس 
از آن همســـرش بـــا پنـــج فرزنـــد روزهـــای ســـختی را تجربه 
می‌کند.‌همســـر شـــهید ابراهیمی روزهای نبود حاج ســـتار 
را در قاب کلمات به تصویر می‌کشـــد و شـــرایط زندگی‌اش 
را در روزهـــای ســـخت نبـــودن شـــوهر به خواننـــدگان بیان 
می‌کنـــد. ضرابی‌زاده در مقدمـــه کتاب هنگامی که متوجه 
می‌شـــود خانـــم محمدی‌کنعـــان در بیمارســـتان بســـتری 
اســـت این جملات را از قول او می‌نویســـد: »وقتی با شـــما 
از حاجـــی می‌گویـــم، تـــازه یـــادم می‌آید چقدر دلـــم برایش 
تنگ شـــده اســـت. هشت ســـال با او زندگی کردم، اما یک 
دل ســـیر ندیدمش. هیچ‌وقت مثل زن‌ و شوهر‌های دیگر 
پیـــش هم نبودیم. عاشـــق هـــم بودیم اما همیشـــه دور از 
هـــم. بـــاور کنیـــد توی این هشـــت ســـال، چند ماه بیشـــتر 
پیـــش هـــم نبودیـــم. حاجـــی شـــوهر مـــن بـــود و مـــال من 
نبـــود. بچه‌هایم همیشـــه بهانـــه‌اش را می‌گرفتنـــد، چه آن 
وقت‌هایـــی کـــه زنده بود، چه بعد از شـــهادتش. می‌گفتند 
مامـــان، همـــه باباهایشـــان می‌آیـــد مدرســـه دنبالشـــان، 
مـــا چـــرا بابـــا نداریـــم؟« خانـــم محمدی‌کنعـــان در دی‌مـــاه 
ســـال 88 از دنیـــا مـــی‌رود ولی »دختر شـــینا« زبـــان گویای 
خاطـــرات و روزهـــای خـــوب و بـــد او برای همیشـــه اســـت.

دختر شینا
نویسنده: بهناز ضرابی‌زاده


